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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  

  نازنين و يامين

  ٢٠١٨ جنوری ٢٣

  

  کمونيسم تا کموناليسماز 

١  

پردازد؛  ِ تاريخی به چگونگی پاگيری ايده کموناليسم می- نوشتار حاضر در گذاری نظری

ِ به عنوان يک راھکار ،ِھای سابق ھا و کمونيست  آنارشيست،ھا ای که از جانب بعضی چپ ايده

 .   شود مل و مدرن  تبليغ میِسياسی متکا

  

 نازنين و يامين

  

  مقدمه

طرز ه زيست ب    تر شده؛ حيات و محيط ای گستردهطور فزايندهه ِ به اردوی کار بi کاپيتاليسمۀ ميلادی حمل٨٠ ۀاز دھ

ی ئسانهدر ابعاد اف...  جنگ و مھاجرت ، قحطی، بيکاری، فقر،ِناپذيری رو به ويرانی گذاشته؛ شکاف طبقاتی جبران

ميرند و  ھا فقيرتر می فقيرزاده«کنند که   اذعان می، حتی آکادميست ھای بورژوا نيز با ارقام و اعدادii.اندگسترش يافته

  iii»!روند  ثروتمندتر از دنيا می،ھا آقازاده

ِبه تناسب افزايش تصاعدی ثروت سرمايه ِِ ھش ِ برخورداری کارگران از تسھيلات اجتماعی و دولتی کا،داران ِ

ِکشی اقتصادی به زحمتکشان  ِگيری دستاوردھای طبقۀ کارگر و تحميل رياضتوقفه درپی پسدولتھا بی. است يافته
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 ورزشی و رفاھی کاسته و ، بھداشتی،ھای درمانی در اکثر کشورھای جھان از ھزينهًھای گذشته تقريبا در دھه. ھستند

ِ تجاوز حکومتھا و گروھھای فشار ۀ؛ و ھمزمان بر دامناسته شدهھای نظامی افزوده و از ماليات بر ثروت کبر ھزينه ِ

ِتوان مصايب انسانی  ترين کشورھای جھان نيز می  حتی در مرفهiv.است به آزاديھای فردی و اجتماعی افزوده شده ِ

انان و  بی اعتمادی و خودکشی در بين جو، نااميدی، اعتيادء،آمار فحشا: ِمناسبات کاپيتاليستی را بوضوح ديد

 در ً دائما،فروش بردگان جنسی از کودکان و خريد و ۀاستفاد  سوء،ِ قاچاق دختران جوانv.نوجوانان دھشتناک است

 به حد ،ِتر شده و ابعاد تخريب طبيعت مراتب وخيمه زيست نيز ب حتی وضعيت حيوانات و محيط vi.حال گسترش است

قدری وسيع و گسترده گشته که حتی در فانتزی ه ِليسی حکومتھا بولِ پو کنترۀدامن vii.است ناپذيری بالارفته جبران

 Edwardسنودن  ادوارد ،Chelsea Elizabeth Manningافشاگريھای چلسی مانی . گنجدنويسان ھم نمیداستان

snowdenکنند ی از اين حقايق دھشتناک را برملا میئھا  و اشکان سلطانی تنھا گوشه.viii  

 از رشد و تکامل قرار دارند؛ امکانات ئی بالاۀ در مرحلixدھند که نيروھای مولده ُخ بشر رخ میای از تارياينھا در برھه

ِلازم برای توليد مايحتاج حياتی جمعيت کر ِ  موقعيت و ، فرصت- بيش از ھر زمان ديگر-  زمين فراھم است؛ و بشر ۀِ

 حتی در ،ِ مشکل چيست؟ چرا اين حقيقت ممکنپس. نياز زندگی کند ای انسانی و بی  را يافته تا در جامعهصلاحيت آن

  يا و خيال نيز ممنوع و ناممکن جلوه می کند؟ ؤر

ِپردازان کاپيتاليسم جھانی چنين استپاسخ نظريه  از ثروت ،ش استعداد و فعاليتۀ ھر کس به انداز،در دنيای آزاد: ِ

! ...  رشد و تعالی جامعه استۀ لازم،ابترق!  عين عدالت است،ِتفاوت درآمد و نابرابری! اجتماعی بھره می برد

     ! اما بيگمان بھترين انتخاب است،کاپيتاليسم شايد بدترين سيستم اقتصادی باشد

 - ١: ن اين جنبش در دو گروه اصلی جای دارندواقع فعالاه ب. ِپاسخ کنشگران جنبش ضدکاپيتاليستی متفاوت است

ھای   چپ-٢)  سياسی-ور از مرزبنديھا و گرايشات نظریده ب(ِ طبقاتی و نگرش مارکسی ۀباورمندان به مبارز

در . ِھا و سبزھای چپآنارشيست:  دو گرايش اصلی وجود دارند،نِ دوموِدر درون گروه بزرگ و ناھمگ. غيرمارکسی

    .شود ناميده می Communalism يک جريان برجسته وجود دارد که کموناليسم ،ِبين سبزھای چپ

ه ب.  بنيانگذار کموناليسم اختصاص دارد،Murray Bookchin نقد نظرات موری بوکچين نوشتار حاضر به معرفی و

ھا برای خلاصی از مصايب   به بررسی راھکارھای نظری و عملی کموناليست،واقع قرار است تا با نگاھی نقادانه

  . حاضر بپردازيم

   

  طرح يک ضرورت

  چه ضرورتی برای طرح اين بحث وجود دارد؟ 

 گرفته تا فاينانشال xاز نيويورک تايمز:  اسم او بر سر زبانھا افتاد، يک دھه پس از مرگ بوکچين:یئ نهتبليغات رسا -١

لی شمالی، امريکامھمترين متفکر آنارشيست «تايمز لندن او را .  مقالاتی را به او و نظرياتش اختصاص دادند،xiتايمز

راه واقع ه ب xiii. از آنارشيسم گسسته بود،ھا پيش  دھهآنھم در شرايطی که او از خواند؛ xii»ِدر بيش از يک ربع قرن

برانگيز  بحث،»اکوآنارشيست انقلابی« آنھم تحت عنوان يک ،»ِجريان اصلی«ِھای موسوم به يافتن نام بوکچين به رسانه

     .و قابل تامل است

در شمال سوريه و » اواکنفدراليسم روژ« تشکيل ،»اشغال وال استريت«کموناليست ھا در جريان  :حضور اجتماعی -٢

حزب حيات آزاد « ايرانی اين جريان نيز که ۀشاخ.  شرکت فعال داشتندرکيهدر ت xiv»حزب دموکراتيک خلق«پاگيری 

 شرکت ،ار شدز در کنفرانسی که در بروکسل، در مقر پارلمان اروپا برگً اخيرا، داردنام PJAKيا پژاک » کردستان
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ھای  ھا نشان دادند که با تکيه بر رگه علاوه کموناليسته  بxv.يران را معرفی نمود اۀاش برای آيند  سياسیۀداشت و برنام

کيد بر أبرداری سياسی کنند؛ و با ت ھا از نھادھای دولتی بخوبی بھره ند تا از نفرت تودها قادر،شان آنارشيستی

 -ويژه در جوانانه ب– را ئیھا  سمپاتیئیجو طلبی و صلح  دموکراسی، آزاديخواھی، اقتدارپرھيزی،ستيزی سرمايه

  .برانگيزند

 کانديد انتخابات رياست ،Bernie Sandersبوکچين تلاشھای مشترکی را با برنی ساندرز ميلادی  ٩٠ ۀدر دھ

.  کوشيدند تا نيروی سياسی مطرحی سازمان دھند اما موفقيتی حاصل نکردندًآنھا مشترکا.  سازمان دادامريکاجمھوری 

 بارديگر بحث کموناليسم را پيش ،ھای او با بوکچين  و نزديکیامريکاضای سياسی ُحضور پررنگ برنی ساندرز در ف

  . است کشيده

کند که بديلی در  ِ کموناليسم يک مکتب نظری يا يک گرايش سياسی مطرح نيست؛ اما ادعا می: بديلۀادعای ارائ -٣

ک دستگاه يسم يکنند که مارکس  می د وانمو -ھای انقلابی با ژست-ھا  کموناليست. برابر سوسياليسم مارکسی دارد

 ۀويستی آنھم در شرايطی که طبقيۀ سوبژکتيک نظريتنزل دادن مارکسيسم به . انديش و ناکارا است  جزم،کيدئولوژيا

 ابزار ۀمثابه ب–طور ميليونی به مبارزه عليه کاپيتاليسم برخاسته و بيش از ھر زمان ديگر به مارکسيسم ه کارگر ايران ب

  .  ضروری است، نياز دارد-اش  طبقاتیۀ مبارزتحليل و تجھيز

  

   Murray Bookchin (1921-2006) -  زندگی موری بوکچين

  

 به ١٩٠۵ پس از شکست انقلاب ،روسی موری- يھودیۀخانواد

موری در سال .  مھاجرت کرد- نزديکی نيويورکدر -  Bronxبرونکس

ز دنيا آمد و زيرنظر مادربزرگش که از انقلابيون روس و اه  ب١٩٢١

ثير مادر أتحت ت.  بزرگ شد، بودxvi»حزب سوسياليست انقلابی«ن فعالا

بر و تفکرات سوسياليستی وبزرگ بود که موری بشدت به انقلاب اکت

 ،پس از مدتی پدر. ده ساله بود که مادربزرگش فوت کرد. مند شده علاق

ھای مھاجر و حزب گر ھمسايهشايد ا.  نمود گفت و موری به ھمراه مادر روزگار سختی را سپریخانواده را ترک

تحت سرپرستی و آموزشھای بخش جوانان حزب . کردمی انگيزی پيدا موری سرنوشت غم، نبودامريکاکمونيست 

  .  با تلاطمات زندگی آماده گرديدئیورکمونيست بود که موری برای رودر

خاطر ه  سالگی ب١٨در . مودن ھای اعتراضی شرکت میفروخت و در ميتينگ موری در نوجوانی نشريات حزب را می

کارنمود و به ه گر شروع بعنوان کارگر ريختهه  ب، دبيرستانۀپس از خاتم. ستالين از حزب اخراج شدانتقاد علنی از 

  .  روآوردئیفعاليت سنديکا

 سالگی به جنبش کودکان کمونيست پيوستم و از آنجا وارد ليگ ٩ در سن ١٩٣٠من در سال «

البته من . جنگ داخلی اسپانيا باعث شد که از اين جريان فاصله بگيرم. )١٩٣۶(کمونيستھای جوان شدم 

ِاما جنگ داخلی اسپانيا و ). ١٩٣۵(ھا جدا شده بودم  ستالينيستتر بگويم   از کمونيستھا يا دقيقتر پيش
ِاشتياق کمک به مردمانی که عليه فاشيسم می جنگيدند مرا به پيوستن به ليگ کمونيستھای جوان ترغيب 

        xvii». اخراج شدم١٩٣٩در ... ثر شرکت کنمؤای م گونهه رد تا بتوانم در اين مبارزه بک
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حزب کارگران «ھا و   از حزب کمونيست بريد و به تروتسکيست- به ھمراه بسياری ديگر- موری ،پس از مدتی

يری نگذشت که از اين اما د.  آشنا شد-یالمانمھاجر - Josef Weberآنجا بود که با جوزف وبر . پيوست» سوسياليست

  .  از تروتسکيسم گسستًو عملا! حزب ھم اخراج شد

آنھا مرا اخراج کردند و اين راھی . ھا ندارندستالينيستھيچ تفاوتی با ) ھاتروتسکيست(من آموختم که «

      xviii».کنند ھا در برخورد با مخالفان خود اتخاذ می لنينيست- است که مارکسيست

اين نشريه .  را منتشرکردContemporary Issues» مسايل معاصر «ۀ مجل، جوزفمدتی بعد موری به ھمراه

کمی بعدتر بوکچين به آنارشيسم . کشيد به نقد میًماأ و شوروی را توامريکاھومانيستی داشت و - گرايش سوسياليستی

   . اقتدار و دولت مدون نمود، ھيرارشی،ئیروی کرد و نظرياتش را عليه تمرکزگرا

 قدم ،علاوهه ب.  به آنارشيستھا پيوستم،ئیکيد بر عدم تمرکزگراأ با ت-۵٠ ۀيعنی از دھ-  به بعد از آنزمان« 

 يک سری کتاب بود که در ، اين کارۀنتيج. اجتماعی و اکولوژی برداشتم ۀزدن بين فلسف ُمھمی برای پل

  xix». پيرامون تکامل رويکرد آنارکواکولوژی منتشر کردم١٩۵٢سال 

کتاب چند سال بعد بوکچين . چاپ شدند xx»آنارشيسم پساکميابی« او در کتاب ۀاين دوربخشی از يادداشتھای 

. ِآغاز ترديد وی نسبت به آنارشيسم بودسر xxii»شبح آنارکوسنديکاليسم« گويا .را نوشت xxi»ئیآنارشيستھای اسپانيا«

از سال ) Janet Biehlنت بيئلجا(بوکچين   ھمسرۀبه گفت.  بوکچين از آنارشيسم گسست،مدتی بعد از انتشار اين کتاب

 ١٩٩٩او در سال . بود ش درميان گذاشتهدانست و اين را با دوستان نزديک بوکچين خود را آنارشيست نمی، به بعد١٩٩۵

   xxiii. آن را مکتوب نمودً عملا٢٠٠٢کرد و در سال له را در يک سخنرانی اظھارأاين مس

مشکل افزوده ھای  «ۀاو در مقال. زيست توجه نمود محيطۀمسألکه به  بود ئیھاترديد بوکچين جزو اولين سوسياليست بی

 xxv»محيط زيست مصنوعی ما«منتشرکرد و نيز در کتاب  L. Herber  که با نام مستعارxxiv»ئی در موادغذائیيمياک

ت که اظھار داشاو . خواند» ِگورکن کاپيتاليسم«محيطی را - ھشدار داد و بحران زيستئیھواوات آبتغييربه نسبت 

ِ به قيمت تخريب وسيع محيط،ھای جھانی اول و دوم  در سالھای پس از جنگ، انسانیۀ جامعۀرشد و توسع زيست تمام  ِ

 تغيير را نوشت و در آنجا استدلال کرد که بدون يک xxvi»بحرانھای شھرھای ما «١٩۶۵بوکچين در سال . است شده

  .نايل شدزيست      محيطۀمسألتوان به حل   نمی،ِبنيادين اجتماعی

بسيار مورد توجه محافل   xxviii»بخش ئیسوی يک تکنولوژی رھاه ب«و  xxvii» انقلابیۀاکولوژی و انديش«مقالات 

  .کادميک قرارگرفتنداروشنفکری و 

ُ را به ھمراه دان چوردکف xxix»انستيتوی اکولوژی اجتماعی« بوکچين ١٩٧۵در سال  ُDan Chordokoffتا .  بنانھاد

  .  اند التحصيل شده اجتماعی از اين انستيتو فارغ - ن سياسیِھای محيط زيست و فعالا ت نفر از اکتيويس٣٠٠حال حدود 

 ٨٠ ۀرا منتشر کرد و در اواخر دھ xxx» پاگيری و فروپاشی ھيرارشی،اکولوژی آزادی« کتاب ١٩٨٢بوکچين در سال 

از شھرنشينی به «ش دو کتاب ا  شھرگردانی کنفدراتيو نمود که نتيجهۀاش را صرف نظري ميلادی انرژی ٩٠ ۀو اوايل دھ

 مقالات ۀجموع مۀ دربرگيرندxxxiii)٢٠١۵(» انقلاب بعدی«کتاب . بودند xxxii»شھرنشينی بدون شھر« و xxxi»شھرھا

  .   کنفدراليسم تخصيص داردۀبوکچين است که به خودگردانی شھری و ايد

ِخی چھارجلدی است که به نام دارد که يک اثر تاري The Third Revolution» انقلاب سوم«آخرين اثر بوکچين 

بوکچين در سال . پردازد شان با سلطه و اتوريته می  از منظر ضديت-در کشورھای غربی- ھای تاريخی  بررسی خيزش

  .  در انزوای سياسی درگذشت٢٠٠۶
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  معرفی و نقد نظريات بوکچين

 از اوان نوجوانی تا يعنی) مارکسيست( سرخ ۀنظر سياسی زندگی موری بوکچين را می توان به سه دور ۀاز نقط

  . تقسيم کرد، به بعد١٩٩۵از سال ) کموناليست(ِ و سبز چپ ١٩٩۵ تا ١٩۵٨از ) آنارشيست( سياه ١٩۵٨،

  

  گذار از سرخ به سياه

گوش کن  «ۀ در جزو،دلايل رويگردانی بوکچين از مارکسيسم

و ديدگاھھا : مانيفست کمونيست «ۀمقالو ) ١٩۶٩ (xxxiv»!مارکسيست

  : اند وضوح تشريح شدهه ب) ١٩٩٨ (xxxv»مشکلات

اثر کارل » دگرگونی بزرگ«پس از خواندن کتاب « 

طور طبيعی رشد ه  متوجه شدم که کاپيتاليسم بxxxviپولانی

 ماترياليسم ۀای که مارکس با نظري گونهه کند؛ آنھم ب نمی

مردم به کاپيتاليسم کشانده شدند در . اش ادعا می کند تاريخی

 با دنيای ًنگيدند و مستمرا می ج،کشيدندداد می و حالی که جيغ

من بيش از ھر زمان . کردندصنعت و تجارت مقابله می

سوی آزادی نبوده بلکه ه ش نه تنھا گامی ب پيشرفتھای تکنولوژيکۀام که کاپيتاليسم با ھم قاعد شدهديگر مت

 اين به  خيلی سرخورده ھستم اماCivilizationمن از تمدن . است پسرفتی عظيم برای نيل به آزادی بوده

» آزادیاکولوژی «در کتاب . ام  ھستم؛ ھرگز ھم نبودهPrimitivistآن معنی نيست که من يک بدوی گرا 

رکس در ھمانجا حملات شديدی را متوجه اظھارات ما.  صنعتی فراوان استۀانتقاد من از تمدن و جامع

ِناپذير پيشرفت انس  صنعتی را بخش اجتنابۀام؛ چرا که تمدن و جامع کرده ان و غلبه اش بر طبيعت ِ

  xxxvii».دانست

ِ پايانی بر کليت عصر انقلابات سوسياليستی پرولتاريا گذاشتۀنقط... جنگ جھانی دوم... « ِ  ونجکه در ... ِ

  xxxviii»... آغاز شده بودند١٨۴٨

گرا و   فعلی کاربردی ندارد؛ نه به آن دليل که زيادی آرمانۀما براين باوريم که مارکسيسم برای دور... «

  xxxix»...گرا نيست  کافی انقلابی و آرمانۀلابی است، بلکه به اين دليل که به اندازانق

 ۀنقش طبق"، "بندی طبقاتیصف"چرندياتی مثل : گردند مجددا بازمی٣٠ ۀِھمه کثافات قديمی دھ«

اند؛   اينھا بازگشتهۀھم". ديکتاتوری پرولتاريا"و " ازحزب پيشت"، "ِکادرھای دوره ديده"، "کارگر

ِھای مارکسيستی و سوسياليستی  کلوب... آدم بوی کثافت را در ... تر از پيش  در شکلی مبتذلآنھم
 ھيچ تفاوتی ،يکمو قرن بيستۀ آنھم در آستان،ا مسايل امروز ماآي... کندمی دانشگاھھا نيز حس

اينجاست که اش گیاند؛ مسخرهرفتن نمودهھا در ميان ما شروع به راهُاند؟ يکبار ديگر مردهنکرده

گويا . دھند انجام می، را دفن کند١٩ُ يعنی کسی که کوشيد تا مردگان قرن ،اينکار را تحت نام مارکس

گويا بايد به نوبت از انقلاب : تواند انجام دھد کار بھتری غير از يک تقليد مضحک نمی،ِانقلاب عصر ما

ديکتاتوری "، حزب بلشويک، "بندی طبقاتیصف "،)١٩٢٠-١٩١٨( جنگ داخلی ،)١٩١٧(بر واکت

  xl»...کندگذار" ئیقدرت شورا"نمايانه و حتی شعار ، اخلاقيات مقدس"پرولتاريا

 »!گوش کن مارکسيست «ۀروی جلد جزو
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آنھا در درون چارچوب ...  نمی کند ءرا ايفا" انقلابیتغييرعامل "ِ کارگر ديگر نقش  ۀما ديديم که طبق«

 ۀمبارز.  مبارزه می کنند"حاشيه ای" ساعات کار کمتر و مزايای ، برای دستمزد بيشتر،ئیبورژوا

ِبرد که ھمانا پذيرش   رنج میئیزا   ِ و از سرنوشت مرگ  يافتهتغيير - ش به معنی کلاسيک -طبقاتی 

  xli»!...ھمکاری کاپيتاليسم است

  

ه اش را ب ھويت سنتی ًالحاظ عددی درحال کاھش است و دائمه  کارگر بۀ طبق،خلاف انتظار مارکس«

پرولتاريا را به يک قشر بزرگِ ...  توليدۀشيو... فرھنگ روز و ...  می دھدمثابه يک طبقه از دست

... رفته جايگزين پرولترھا می شوند  رفته،ِابزارھای توليدی اتوماتيک... خرده بورژوا تبديل کرده است

 ،ت جنسي،اند که ريشه در نژاد ِاکنون جای خود را به تمايزات سلسله مراتبی داده ِتضادھای طبقاتی ھم

         xlii».ی دارندئويژه تعلقات ملی و منطقه ه تمايلات جنسی و ب

اگر اين حکم درست است که يک انقلاب اجتماعی نمی تواند بدون حمايت فعال يا غيرفعال کارگران «

م که بدون حمايت فعال يا غير فعال دھقانان، تکنسين ھا و ئي نادرست ھم نيست اگر بگو،موفق شود

که -تماعی بدون حمايت جوانان  يک انقلاب اج،ويژهه ب. قيتی حاصل نخواھد کرددانشگاھيان نيز موف

 حاکم ۀاگر طبق. ثمربرسده تواند ب  نمی-گيرد ش را از ميان آنھا می نيروھای نظامی و مسلح، حاکمۀطبق

. رغم حمايت وسيع کارگران به شکست خواھد انجاميد اش را حفظ کند، انقلاب علی بتواند قدرت نظامی

 و در چکسلواکی ۵٠ ۀ، در مجارستان در دھ٣٠ ۀدر اسپانيا در دھ: است تجربه شدهاصل به کرات اين 

 بلکه کليت نسل ،که نه فقط سرباز و کارگر... ثمر خواھدنشست ه ِانقلاب امروزين زمانی ب. ۶٠ ۀدر دھ

ا به صفوف ھا ر سربازان، کارگران، تکنسين ھا، کشاورزان، دانشمندان، دانشگاھيان و حتی بوروکرات

ِھای قديمی و آموزشی تاکتيک انقلاب، مسيری را در  انقلاب آتی، با بی توجھی به جزوه. خود جذب کند ِ ِ ِ

ِھای وسيع تر مردم  روشود و با استقبال بخشه پيش خواھدگرفت که با کمترين مقابله روب دور از ه ب-ِ

اھد نيرويش را خو ... ئیژوا بورۀانقلاب از تمام تناقضات جامع. دد مواجه گر-شان" موضع طبقاتی"

، ئیگرا  قربانيان استثمار، فقر، نژادپرستی، امپرياليسم و نيز مصرفۀدر اين صورت است که ھم. گرفت

ِی، خانواده، مدرسه، بازار و سيستم غالب مبتنی بر سرکوب ئ  تبليغات رسانه،نشينی هدِخارج محدو ِ ِ

صورت، ساختار انقلاب ھمچون محتوای آن کامل در اين .  خواھند شد جنسيتی به صفوف انقلاب کشانده

دور از تمايزات ملکيتی، فارغ از سلسله مراتب و ه دور از تمايزات طبقاتی، به ب: و فراگير خواھد شد

: ن استآنچه که می توانيم از انقلاب ھای پيشين بياموزيم ھمان مخرج مشترک شا...  بخشئی رھاًکاملا
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الی ھستيم که مارکس در سال ؤرگير ھمان سما ھنوز د...  بودی و بنيادیئ که ھمانا محدودنگری ريشه

ھا بايد مجاز باشند که  چه ھنگام بايد در شعر ما آينده جايگزين گذشته شود؟ زنده:  طرح کرد١٨۵٠

اکنون در ... داشت »  کمبود مادی«است؛ زيرا ريشه در عصر  مارکسيسم مرده. ھا را دفن کنند مرده

 را برايمان فراھم کنيم و اين فرصت درخشانی زندگی می» عصر کمبود«از ای بسيار جلوتر  جامعه

ِ مثل حاکميت طبقاتی، سلطه و اتوريته، پدرسالاری، ، اجتماعیۀشد  انستيتوھای نھادينهۀھم. است نموده

مطلوبيت دارد؛ نه تنھا به عنوان » عدم تمرکز«امروز، .  کھنه شده اند–بوروکراسی، شھر و  دولت 

ِزيست شايسته،  اش، بلکه برای بازسازی يک محيط ی برای بازگرداندن جامعه به ظرفيت انسانیوسيله ا

ِبرای حفظ حيات از آلودگی مخرب محيط زيست و فرسايش خاک، برای حفظ يک ھوای قابل تنفس و  ِِ

  xliii».ِبرای حفظ تعادل طبيعت

قلمداد » ئیِ جامعه شناختی بورژواۀيک نظري«را  نرود که آ اش عليه مارکسيسم تا به آنجا پيش می بوکچين در ادعانامه

ماترياليسم  «ئینارسا:  مھمترين دلايل بوکچين برای گسست از مارکسيسم عبارت بودند از، با اين احوالxliv.کند می

ِن تکوين کاپيتاليسم؛ ناتوانی مارکس در تحليل گذار به کاپيتاليسم؛ ارزيابی جبرگرايانييدر تب» تاريخی ِ ) تیدترمينيس (ۀِ

گی و  پيشرفت،سوی آزادیه خاطر نقشی که در پيشبرد جامعه به ِمارکس از رشد کاپيتاليسم؛ تقدير مارکس از کاپيتاليسم ب

 طبقه و نزاع ،علاوه بوکچين مدعی شد که مارکسيسمه ب.  انسان بر طبيعتۀ کرد و دفاع مارکس از سلطءمدرنيته ايفا

به ادعای بوکچين ديگر . اند معنا شده  بی،کنونی» وفور «ۀو در دورھستند » کمبود «ۀِ مقولات مربوط به دور،طبقاتی

ه  ب-دور از تعلق طبقاتی شانه  ب- ھای مردم   اقشار و لايهۀ کارگر پرچمدار انقلاب نيست؛ انقلاب به حضور ھمۀطبق

  .   خصوص جوانان و سربازان نيازمند است

  

  ِنقدی بر نقد بوکچين از مارکس    

دھد که به   چيزی را به مارکس نسبت می،»ياليسم تاريخیماتر«ِبوکچين در بحث 

 xlv.معروف است و به يک گرايش فکری خاص تعلق دارد» درک دترمينيستی«

دانند و بر اين باورند  راز با علوم دقيقه میترا ھم» ماترياليسم تاريخی «،ايانجبرگر

از . ناپذير است  اجتناب،ِاجتماعی مختلف و پياپی-ھای اقتصادی که گذار از فرماسيون

 آگاھانه و ۀ حتی بدون پراکسيس و مبارز،دیينظر اينان، تحول در روابط تول نقطه

ای در   شدهتعيين ِگويا تاريخ ماشينی است که به سوی مسير ازپيش. سر ھستيانقلابی م

کيد دارد که أمارکس ت! باشد  مسافر بی اراده و پاسيو آن می، حرکت است که انسان

عبارت دقيقتر روابط توليدی تشکيل ه جامعه را ساختار اقتصادی يا بِبنياد واقعی 

 اين ۀبر شالود.  معينی از تکامل نيروھای توليدی تناسب دارندۀدھند؛ که با درج می

  xlvi.ِ روبنای حقوقی و سياسی جامعه بنامی شود که با اشکال معينی از آگاھی اجتماعی متناسب است،ِروابط توليدی

کيدی أت! معرفی نمی کند» خيشبرنده تاريموتور پ«يا »  کنندهتعيينعامل «را به عنوان »  مولدهروھایيرشد ن«مارکس 

  !     شود ای برای تاريخ قايل نمی ِسرنوشت جبرگرايانه! بر رابطه مکانيکی زيربنا و روبنا ندارد

حقوقی تقدم دارد؛ - سياسی- فی بر روبنا يا مبانی فلس،ِ زيربنای مادی يا ساختار اقتصادی جامعه، نظر مارکسۀازنقط

 ،»ماده و ايده «،»روبنا و زيربنا« ديالکتيکی تنگاتنگی مابين ۀ رابط،با اينحال. »ايده«بر » ماده«که  ھمانطوری

ِك آگاه انسان بازشناخته میيوجود دارد که با پرات» ابژه و سوژه«يا » وجود و شعور« ك آگاه يدر جريان ھمين پرات. شود ِ
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- فلسفی- حقوقی-اسیي روبنای س،ربنای اقتصادیي ز،به اين معنی. شتن را می سازدي جھان و خو،ھم ھست که انسان

کند و  ش را تدقيق میدر اينجا مارکس بحث. ك آگاه استيدھنده، ھمان پراتتغييرکند، اما عامل   میتعييناجتماعی را 

ِ بلكه با پراتيک آگاه و انقلابی - طور عامه ب–" انانس"گرايانه ھر انسان منفرد و يا  تحولات تاريخی را نه با عمل اراده

 . دھد ِ زيربنای اقتصادی جامعه توضيح میتغيير برای ، کارگرۀطبق

ِخواند تا اصلاحات در روبنای سياسی را ھدف   کارگر را فرامیۀ طبق، اقتصادئیربنايکيد بر نقش زأمارکس با ت

ِمارکس کارکرد روابط تول. سازمان بدھدقرارندھد و به اعماق دست ببرد و انقلاب اجتماعی را  دِ کاپيتاليستی را در يِ

ِه و قدرت ي به انباشت سرما، کارگرۀه دنبال می کند و نشان می دھد که چگونه حاصل کار طبقي سرما- کارۀرابط

  .  بورژوا بدل می شودۀسرکوب طبق

ھای   آنھم با تکيه بر موعظه،ئیات روبنااينان خواھان اصلاح. ھا چنين درک و تحليلی ندارند بوکچين و کموناليست

گويا اين فقدان اخلاق يا آگاھی بود و ھست که مسبب مصايب ! ھستند» فاقد طبقه«ھای  اخلاقی و ارتقای آگاھی توده

 ۀدی و رابطي به تقليل نقش روابط تول،بوکچين با نفی ماترياليسم تاريخی!  کارگر استۀِروزی طبق حاضر و سيه

رون از عرصۀ اقتصاد و در يات اجتماعی را در بتغييرشود که بوکچين  نتيجه آن می. رسد رمايه میس-ِاجتماعی کار

نظر می رسد که نقد بوکچين ه در نگاه نخست چنين ب. جو می کند و  جستئیخلاصه روبنا...  حقوقی و،اسیي سۀعرص

ِبر ماترياليسم تاريخی مارکس خيزد؛ گويا او  برمی» نندگی اقتصادک تعيين و ئینقش زيربنا« از درک نادرست او از ،ِ

)  انسانۀعمل آگاھان(و پراکسيس ) فعاليت ذھنی( سوژه ،)واقعيت بيرونی( ابژه ۀکه بر رابط-ِاساس بحث مارکس را 

   xlvii. نفھميده؛ ھرچند که پذيرش چنين فرضی دشوار است-استوار است

تضادھای طبقاتی : رود به پيش می» طبقه«ِوم تر شدن مفھ ِکه مسير تاريخ در جھت ھرچه سيالکند  بوکچين ادعا می

ھای  شوند؛ جنبش تر می برجسته...  سکسی و ، مذھبی، شغلی، قوميتی،ھای جنسيتی شوند؛ ھويت تر می کمرنگ

. شوند ِجايگزين مبارزات طبقاتی می...  شھرگردانی دموکراتيک و، زنان، دانشجويان،مثل جنبش جوانان-فراطبقاتی 

 The»  ترانس طبقهۀپدپد«نامد و از آنجا به کشف  می» ديناميسم فروپاشی يا انحلال طبقه«را بوکچين اين پروسه 

Transclass Phenomena است » ترانس طبقه«واقع اين ه ب! طبقه است  بیۀرسد که نام جديدی برای مردم يا تود می

  . عھده دارده  انجام تحولات اجتماعی آتی را بۀکه وظيف

ِکارگران مشاغل م... «  ريخته گر و ، لوله کش،نقاش(عنوان کارگر ه ختلف نبايد در انجمن ھای محلی بِ

ِان منافع عمومی جامعۀ شمسألآنھا بايد در نقش شھروندانی ظاھرشوند که بزرگترين . ظاھر شوند) غيره  ۀِ

گر از اين يعنی تحول کار... و منافع  فردی رھا شود... شھروند بايد از ھويت فردگرايانه . شان است متبوع

    xlviii».طبقه به شھروند

 اجتماعی  طبقه يک رابطه،از منظر مارکس. تعريف نکرد... ِ محل کار و ، درآمد،را با شغل» طبقه«مارکس، البته 

 ۀطبق. شود  توزيع و خلاصه نيروھای مولده تعريف می، ابزارتوليد، منابع،است که از طريق آن رابطه افراد با مواد

ھستند و ارزش اضافه می ) جز نيروی کار فکری و يدیه ب(ّ است که فاقد نيروھای مولد  متشکل از اشخاصی،کارگر

 بر نيروھای مولده را دراختيار دارند و از کنترول متشکل از افرادی است که تملک و ، بورژواۀ طبق،عکس هب. آفرينند

ِ اکثريت عظيم نيروی کار ،ز کارگرِبينيم که منظور مارکس ا با اين تعريف می. کنند  کارگران ارتزاق میۀارزش اضاف ِ

   xlix.است

 کارگر و جايگاه ۀنبايد از خاطر دورداشت که تلاش تئوريک و نظری عظيمی درجريان است تا موجوديت طبق

  :   پروفسور جامعه شناسی دانشگاه کمبريج می نويسد،يوران تربورن. ال ببردؤکننده اش را انکار يا  زيرس تعيين
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ِکارگران . باشد توسط جھانی می مۀِ عصر طبق،ويکم قرن بيست که  گيری کرده کلاين باور شروع به ش«

 آمال و آرزوی ،لتارياالمللی به رھبری پرو  بينئی رھاۀجای پروژه  گذشته از حافظه پاک شده اند؛ بۀسد

ز  در دنيای امرو، در اردوی کار-در معنای کلاسيک آن-ھيچ پيشرفتی ...  متوسط نشسته استۀِجھانی طبق

- کارۀرابط. ھا مشاھده کرد عضی از جبھه را در بئیھا توان پيشروی شود؛ با اين حال، ھنوز می ديده نمی

توانيم انتظارش را داشته باشيم که کارگران  می. تر خواھد رفت سرمايه گسترش يافته و در ھمين مسير پيش

ه  قدرتمند شوند و ب،ريق سازمانيابیشان را طرح کنند و از ط  خواستھای،ِدر مقابله با دنيای صنعتی جديد

 به اين ،گفتن» نه«...است   مردم را بسيج کرده،)گرايانه  بطلان(ِخشم سلبی  ...مرور بلندپروازتر گردند

عه ِشايد تصور تحول جام... است  بخشيدهئی شجاعت و جسارت جنگجويانه داده و به نبردشان پويا،جنبشھا

ِتوسط ديالکتيک مارکسی مبارز ھای ناشی  شد نابرابریکند؛ اما گسترش کاپيتاليسم و ر  بعيد جلوه،تی طبقاۀِ

ما ... يکم نگه خواھد داشت و ھای قرن بيست ثيرگذاران بر سياستأ کارگر را ھمچنان در ليست تۀاز آن، طبق

 صلح به ارمغان نياورد، بلکه دور جديدی از آتش ،پايان جنگ سرد... شاھد تولد يک عصر جديد ھستيم

نجاميد؛ بلکه به افزايش نابرابری و اپيتاليسم غربی به رفاه جھانی نيپيروزی ک. ا مشتعل کردجنگ ر

بدون ) اما...(مبارزه ادامه خواھد يافت؛ اين را مطمئن ھستيم... ھای مکرر اقتصادی منتج شد بحران

ِ کاپيتاليسم مدرن ھای ناشی از ھای اجتماعی، بعيد است بر نابرابری نمای طبقاتی، حتی بھترين جنبش قطب

  l».غلبه کنند

موازات رشد تکنولوژی و ه ِتمايزات طبقاتی بتر شدن   کمرنگ، مثل کاھش عددی تعداد کارگران،ساير ادعاھای بوکچين

   li.ای ھستند که توسط ديگران ھم طرح شده و پاسخ درخور گرفته اند مباحث کھنه... اتوماتيزاسيون و 

  ادامه دارد

  

                                                 
i  ِدر ترجمه فارسی کلماتی که به . است داری استفاده شدهدر اين نوشتار عمدا از کاپيتاليسم بجای سرمايه  بندرت از پسوند ،شوندختم می» ايسم«ِ
مارکس «و مارکسيسم به » ھستی داری« اگزيستانسياليسم به ،»نژاد داری«يا راسيسم به » زن داری«لا فمينيسم به مث. استفاده می شود» داری«

ايدئولوژيک ھم ھست که واژه -  يک نظام فکری،بعلاوه کاپيتاليسم علاوه بر آنکه يک سيستم اقتصادی است! ترجمه نمی شوند... »داری
 .   ترجمه مناسبی برای کاپيتاليسم نيست» سرمايه داری«ن دليل به ھمي. آنرا نمی رساند» سرمايه داری«
ii  درصد ۵٨است؛  )  ميليارد نفر٣.۶يعنی ( نيمی از جمعيت جھان ئیُ معادل کل دارا، نفر از ثروتمندان جھان٨ ثروت تنھا ،بنا به آخرين آمار 

  )شماره سوم ، شماره دوم،شماره يکلينک ھای مربوط (اردارد ُ درصد کل جمعيت آن قر١ تنھا در اختيار ،ِاز ثروت کشور فقير ھندوستان
لينک ھای . ( درصد از نقدينگی را در اختيار دارند۵ تنھا ،ِ ميليون جمعيت کشور٨٠ نفر است و ۶٠٠ در دست ،چھارم از نقدينگی ايران/يک

   )شماره دو و شماره يکمربوط 
کند که پس  می تشديد شکاف مابين فقرا و ثروتمندان را بزرگترين خطر معرفی )WEF) World Economic Forumمجمع جھانی اقتصاد 

 - متخصص تھيه شده٧۵٠که توسط -بعلاوه در ھمين گزارش .  مورد تھديد قرار خواھدداد٢٠١٧ جامعه انسانی را در سال ،از تروريسم
و اين در حالی است که ) شماره اوللينک مربوط ! ( بر روند نابرابری و شکاف طبقاتی افزوده خواھد شد، سال آتی١٠تاکيد گرديده که در 

لينک . (برنددر خطر مرگ از گرسنگی بسرمی ) يمن، سودان جنوبی، سومالی و نيجريه(بيست ميليون انسان تنھا در چھار کشور جھان 
  ) مربوط

iii   مراجعه شود) سرمايه در قرن بيست و يکم(به کتاب توماس پيکتی : 
Capital in tweenty-first Century, Figure 11-5, p. 276-277 لينک دسترسی  

ivھای فيزيکی و روانی  مردم تحت شکنجه قرارداشته و با بدرفتاری، درصد از کشورھای جھان٨٢ در ،الملل بنا به گزارش سازمان عفو بين
 نشان ،»آزادی بيان در جھان پساگوتنبرگی«ای تحت عنوان  در مقاله ) Stephen Rohde(استفان رود ) لينک مربوط. (اندروبرو بوده

: نويسد او می. دھند  و چين به گسترش دامنه تجاوزات خود به آزاديھای فردی و اجتماعی ادامه میامريکا مثل ئیھا دھد که چگونه قدرت می
  )  لينک مربوط! ( سرمايه و پول است،بزرگترين خطر برای آزادی

v   ھا و  ھا در نزول تکان دھنده ارزشای را منتشر کرد که به نقش رسانه اخيرا مقاله،)لينک مربوط(ِمجله سايبری تحقيقات روانشناسی
 امريکا مساعدت و ھمبستگی در بين جوانان ،ِ احساس ھمکاری اجتماعی،بنا به مطالعات بعمل آمده. ِاھداف اجتماعی جوانان اختصاص داشت

مقاله گاردين  .اند  شھرت و توفيق مالی بمراتب تقويت شده، محبوبيت، مقبوليت ظاھری،ه موفقيت شغلیشديدا سقوط کرده و در عوض ميل ب
 )لينک مربوط(ھم اشاراتی به ھمين تحقيق دارد که شايد برای علاقمندان جالب باشد 
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 بموازات ھمديگر ، کشور جھان منتشر کرده که نشانگر رشد نرخ خودکشی و نرخ بيکاری٦٣ پژوھشی را از Lancetمجله پزشکی لانست 

کسی که قادر .  ارزش انسان به سودآفرينی است،شود اين است که در جامعه کاپيتاليستی نتيجه ای که از آن گرفته می) لينک مربوط. (است
  . ت فاقد ارزش است و شايسته زيستن نيس،نيست نيروی کارش را در بازار بفروشد

vi   شماره چھارم ،شماره سوم ،شماره دوم ،شماره اوللينک مربوط   
vii  سرمايه و فاجعه آلودگی محيط زيست :شود برای کسب اطلاعات بيشتر خواندن اثر حاضر پيشنھاد می  

viii  توانيد به جھت کسب اطلاعات بيشتر می.  معروفيت پيداکرد،به چاپ رسيد» ُواشينگتن پست«اش که در   مقاله افشاگرانهاشکان سلطانی با

ينک ل ،لينک دوم ،لينک اول.  با اشکان و نيز صفحه شخصی او مراجعه کنيدDemocracy Nowدر » ايمی گودمن« مصاحبه ،مقاله ياددشده

 سوم
ix  بنابراين منظور از تکامل نيروھای مولده دربرگيرنده پديده ھای . دانست مارکس نيروھای مولده را شامل وسايل توليد و نيروی کار می

   . رشد دانش و توانمنديھای ذھنی و فکری است،برداری از منابع انرژی  بھره، تکامل در فرآيند کار،تاريخی چون تکامل ماشين آلات
x  لينک دسترسی  

xi  لينک دسترسی 
xii  Times Online, August 10, 2006 
xiii  به گفته جانت بيئلJanet Biehl  لينک دسترسی. به نقل از مقاله جانت بيئل. دانست به بعد، بوکچين خود را آنارشيست نمی١٩٩۵ از سال  
xiv  Halkların Demokratik Partisi از اعماق «توانيد به نقدی که سمکو نوری تحت عنوان   اين حزب می نامه بيشتر با برئیبرای آشنا

   لينک دسترسی. مراجعه کنيد»  نگاھی به مانيفست حزب دمکراتيک خلقھای ترکيه،”ِامرالی“زندان 
  xvلينک دسترسی) آمده. قطعنامه  کنفرانس: ٣ و ٢ و لينک ١ اخبار و عکس ھای اين کنفرانس در سايت ھای خبری (از جمله 

xvi   مراجعه کنيد) لينک مربوط(برای کسب اطلاع بيشتر در مورد اين حزب می توانيد به.  
xvii  لينک مربوط 

xviii  لينک دسترسی  
xix  لينک مربوط 
xx  Post-Scarcity Anarchism (1971) لينک دسترسی  

xxi  The Spanish Anarchists (1977) لينک دسترسی 
xxii  The Ghost of Anarcho-Syndicalism لينک مربوط   

xxiii  به مقالهلينک دسترسی. به نقل از مقاله جانت بيئل . 
xxiv  The Problems of Chemicals in Food لينک مربوط 
xxv  Our Synthetic Environment (1962) لينک مربوط  

xxvi  Crisis in Our Cities لينک مربوط. اين کتاب در لينک زير قابل دسترس است 
xxvii  (1964)  Ecology and Revolutionary Thought لينک دسترسی 

xxviii  Towards a Liberatory Technology (1965)لينک دسترسی  
xxix  Institute for Social Ecology لينک مربوط  
xxx  The Ecology of Freedom  شماره يکلينک  

xxxi   From Urbanization to Cities(1995)لينک دسترسی 
xxxii   Urbanization Without Cities (1992) لينک دسترسی 

xxxiii  The Next Revolution لينک مربوط  
xxxiv   Listen Marxist!لينک دسترسی   
xxxv  The Communist Manifesto: Insights and Problems لينک دسترسی 
xxxvi    The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, by Karl Polanyi اين 

 لينک دسترسی. حمد مالجو توسط شرکت نشر و پژوھش شيرازه منتشر شد با ترجمه م١٣٩١ نوشته شد و در سال ١٩۴۴کتاب در سال در سال 
 .به کتاب

xxxvii  لينک دسترسی. به نقل از مصاحبه بوکچين  
xxxviii  The Next Revolution:…  p. 108,  لينک دسترسی. 

xxxix  ٣۴ لينک در زيرنويس شماره ،»!گوش کن مارکسيست« از کتاب  
xl  ھمانجا  

xli  افسانه پرولتاريا« زير فصل ،ھمانجا «  
xlii  Bookchin, Murray, The Next Revolution: Popular Assemblies and the Promise of Direct 

Democracy; Essays,  
xliii   ٣۴ لينک در زيرنويس شماره ،»!سيستگوش کن مارک«از کتاب 
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xliv  به سخنرانی بوکچين لينک دسترسی Lecture delivered at Hampshire College [Mass.], Feb. 10, 1979  
xlv  بر اساس . ای داشتند گ، برنشتين و ساير رھبران انترناسيونال دوم در ترويج درک دترمينيستی از تاريخ نقش برجستهکائوتسکی، ھيلفردين

آنھا معتقد بودند که جامعه از قوانين سخت و سفتی تبعيت می کند که . بود» ناپذير اجتناب« گذار به سوسياليسم امری ،برداشت مکانيکی آنان
 ، کاپيتاليسم،سميبرده داری، فئودال(بنا به اين نگرش ھر جامعه بايد الزاما از صورت بنديھای مختلف . لده استروھای مويتابعی از رشد ن

 ستالين.  وسيعا گسترش پيدا کردستالين اين درک جبرگرايانه در دوره !زود دارد اما سوخت و سوز ندارد و دير. بگذرد) سم و کمونيسمياليسوس

ان افراد بشر با يدی، روابط اقتصادی ميکنند و تکامل می پذيرند و سپس، روابط تول  میتغييرد کننده جامعه يروھای تولينخست ن": نوشت

  )لينک دسترسی ، ١۶ ص ،خیيسم تارياليك و ماتريالكتيسم ديالي، ماترستالين (" .يابند  میتغييرات، تغييروابستگی و تطابق کامل با اين 
xlvi اين مناسبات، مناسبات توليدی . شوند ھا در روند توليد اجتماعی موجوديت خود ناگزير با يکديگر وارد مناسباتی می انسان«:  مارکس

مجموعه اين مناسبات ساختار . يروھای توليدی آنھاستآنھاست، که از خواست و اراده ايشان مستقل و متناظر با مرحله معينی از رشد ن
کشد، و متناظر با آن اشکال معينى از   دھد که بر آن روبنائى حقوقى و سياسى سر برمى اقتصادی جامعه يعنی آن زيربنای واقعی را تشکيل می

  سیلينک دستر» .گيرد آگاھى اجتماعى شکل می
xlvii  آن تغييراند حال آنکه بحث بر سر  فلاسفه تاکنون تاريخ را تفسير کرده: "کمتر کسی است که اين جملات معروف مارکس را نشنيده باشد 
تاريخ يک شخص منفرد نيست که انسان را ھمچون وسيله ای برای نيل به اھداف خاص  "،... "سازند ھا خود تاريخ شان را می انسان "،."است
  ... و ."  نمی باشد- که بدنبال اھداف خويش است–تاريخ چيزی جز فعاليت انسان . ورد استفاده قرار دھدخود م
انگلس در نامه به فرانتس مرينگ سعی  ١۶٧ ص ،فارسی و سیلينک دسترسی به متن انگلي ، ٢ زيرفصل ، ۶ فصل ، خانواده مقدس،مارکس

  لينک دسترسی. می کند تا با اين درک مکانيکی مقابله کند
xlviii  The Next Revolution, p. 29 & 30 لينک دسترسی  

xlix  »او پزشک.  که سابقا با ديده حرمت يا خوف مذھبی به آنھا نگريسته ميشد برگرفتئیاليت ھأبورژوازی ھاله تقدس را از فراز سر فع، 
  ٩ ص ، ترجمه شھاب برھان،انگلس- مارکس،مانيفست کمونيست» .ِ شاعر و دانشمند را به مزدبگيران اجير خود تبديل کرد، کشيش،قاضی

لينک  ، ١٢ دفتر ، انتشار در نگاه،دارينوشته ناصر پا» اى طبقاتى متفاوتدگاه ھيكارگر و طبقه كارگر در د«جھت آگاھی بيشتر به مقاله 
   دسترسی

l  از مقاله GÖRAN THERBORN  که با نامCLASS IN THE 21ST CENTURY  درNew Left Review 78   منتشر شد

  لينک دسترسی
li  انتشار در ،آشتيانی . نوشته ع» ترکيب طبقه کارگر در مرحله کنونی رشد سرمايه داری«: جھت آگاھی بيشتر به مقالات زير مراجعه کنيد 

 ، ٢۶ دفتر ، انتشار در نگاه، ترجمه مزدک دانشور،نوشته کريس ھارمن» طبقه و انقلاب در قرن بيست و يکم «لينک دسترسی ، ٢٢ دفتر ،نگاه
طبقه کارگر يا  «لينک دسترسی ، ٢۶ دفتر ، انتشار در نگاه، منصورانعباس: سيلور ترجمه. نوشته بورلی جی» نيروھای کار «لينک دسترسی
 در نسبت ترکيب ارگانيک سرمايه و تاثير تغيير «لينک دسترسی ، ترجمه رامين جوان،مناظره کريس ھارمن با مايکل ھارت» انبوه بسيار گونه

   لينک دسترسی ،نوشته علی برومند » آن بر وضعيت طبقه کارگر

Wood, Ellen Meiksins (1998). The Retreat from Class; A New ‘True’ Socialism. London/NY: Verso  لينک

  دسترسی


